
  
  
  
  

  نژاد از مقامات حمیدي نقدي بر تصحیح رضا انزابی
  

  علی یاري - مختار ابراهیمی
  
  دهیچک

مقامات حمیدي از شاهکارهاي زبان فارسی است که قاضی حمیدالدین آن را در سده ششم هجري به نثـر فنّـی نوشـته    
پردازي در زبـان   مقامه. پردازي متکّی است و قصه  هاي ادبی است که بر ساختارِ روایت نویسی از شمار گونه مقامه. است

الزمـان   مایه این گونـه ادبـی را بـدیع    مبدع ساخت و درون. اي از نوع تازي آن است گونه هایی، برداشت فارسی با تفاوت
نـژاد از ایـن اثـر، بهتـرین      چاپ رضا انزابی. از مقامات حمیدي دست کم چهار چاپ منتشر شده است. دانند همدانی می

با این همـه، بـه دلیـل غفلـت از برخـی      . ي است که تا حدودي نزدیک به معیارهاي تصحیح انتقادي متون استا نسخه
هـاي مـتن بـه     هایی که در ویرایش متن رخ داده است، ضبط بسیاري از پاره انگاري شناختی و نیز سهل هنجارهاي سبک

هاي این متن، روشن شده است که تصیحیح  اهمسانیترین ن در این مقاله ضمن بررسی مهم. هایی کشیده است سامانی نابه
  .و ویرایش دوباره مقامات حمیدي ضرورتی انکارناپذیر است

  
  هاي کلیدي واژه

  .مقامات حمیدي، قاضی حمیدالدین، نثر فنّی، تصحیح
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انـد   الزمان همـدانی نیـز رسـانده    هاي این گونه ادبی را در ادب تازي و فارسی، هم به کسانی جز بدیع هرچند سرچشمه
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هاي نثر مرسل و موزون در فارسـی دري   ه ششم هجري و پس از تجربه سبکنثر فنّی جریانی پرتوان است که از سد

نویسـی و موزانـه و ازدواج، بـا هنرمنـدي تمـام و بـا        در این سده، ابوالمعالی نصراالله منشی، افزون بر موزون. پدید آمد
  .زد می هاي گوناگون با شعر پهلو نثري آفرید که از جنبه... گیري از توصیف و تشبیه و تمثیل و بهره

گونه بر ذهن و زبان نویسندگان اثر گذاشت و از سـوي اهـل فضـل پذیرفتـه و سـتوده شـد کـه بـه          شیوه نثر فنّی آن
جا  هاي گوناگون نوشتار بدل شد تا آن بعد در عرصه  گري نویسندگان سده ششم و یکی دو سده ترین کارمایه صنعت مهم

  .که به نثر مصنوع و متکلّف دوره مغول انجامید
هـا فـراهم    هایی که به دلیل ماهیت ادبی، زمینه هنرنمایی نویسـندگان نثـر فنّـی را بـیش از دیگـر گونـه       ز جمله گونها
پردازي چندان در عرصه زبان فارسی گسترش نیافت و جز  دانیم قلمرو مقامه که می نویسی بود اما چنان آورد، فنّ مقامه می

پـردازي نیـز چنـدان پیگیـري      گونه به زبان فارسی آفریده نشده و مقامهمقامات حمیدي اثري چشمگیر و نامدار در این 
از میان پژوهندگان نثر فارسی نخست استاد بهار، گلستان سعدي ) 377-389: 1346ابراهیمی حریري، . ك.ر( نشده است

و البتهّ گلسـتان را بـه    به شمار آورده است» الدین ثانی اثنین مقامات قاضی حمید«را نیز از گونه مقامات دانسته و آن را 
سعدي و پرهیز او از تقلید، بر مقامات حمیدي تـرجیح نهـاده اسـت    » دستی و صنعتگري ابتکار و ابتداع و چابک«سبب 

پس از استاد بهار، دیگرانی از جمله حسین خطیبی نیز بـر شـیوه او رفتـه و مقامـات حمیـدي و      ). 3/127: 1390بهار، (
  ).559-602: 1390خطیبی، (اند  آورده گلستان را از یک گونه به شمار

  
  نویسی الدین بلخی و مقامه قاضی حمید

بردار او مقامات حمیدي  ششم هجري و اثر نام  قاضی حمیدالدین عمر بن محمودي بلخی، از برجستگان اهل فضل سده
دي که از روزگار قاضی در مدارك متعد. و به سبک نثر فنّی پرداخته است 2وي این کتاب را در بیست و سه مقامه. است

گویا در مـاجراي هجـو بلـخ کـه     . اند حمیدالدین و پس از آن در دست داریم، نویسندگان همواره او و این اثر را ستوده
بـرد   منسوب به انوري ابیوردي است و موجب گرفتاري شاعر شد و او را کـه از قضـا آن روزهـا در بلـخ بـه سـر مـی       

ر شهر گرداندند و در پی کشتن او بودند، برخی از بزرگـان شـهر بلـخ از جملـه     بازداشتند و معجر بر سرش کردند و د
اي بـه   انوري در ضمن سـروده . برگشته پشتیبانی کردند و جان او را نجات دادند همین قاضی حمیدالدین از شاعر بخت

منسوب بـه    به جبران هجویه که» وز نفاقِ تیر و قصد ماه و سیرِ مشتري/ فغان از دور چرخِ چنبري! اي مسلمانان«مطلع 
  ).31-32: 1384شفیعی کدکنی، (بلخ پرداخته، فضل و هنر قاضی حمیدالدین را بسیار ستوده است   خود درباره

  آمده است و طبقه مقامات حمیدي از جمله آثار نثر فارسی است که از هنگام تألیف همواره کتابی ارجمند به شمار می
از همین رو، نظامی عروضی در چهـار مقالـه، هنگـام بحـث از ضـرورت      . رسانده است ا میه دبیران و مترسلان را فایده

دبیران آثار پیشینیان را، پس از یادکرد کلام پروردگار و آثار صحابه، خوانـدن مقامـات حمیـدي را نیـز در کنـار        مطالعه
جب تشحیذ خاطر و صـقال دمـاغ و   مو«هاي شعر پارسی و تازي  مقامات حریري و توقیات بلعمی و دیگر آثار و دیوان

  ). 22: 1375نظامی عروضی، (داند  می» افروختن طبع
چون قدح المغنی فی مدح المعنی، حنین المستجیر الی  هاي دیگري هم الالباب نوشته افزون بر مقامات، عوفی در لباب

است و در ستایش او و کتاب مقامات   به قاضی حمیدالدین نسبت داده... حضره المجیر، منیه الرّاجی فی جوهر التّاجی و



  ٧١/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  

لفظ او چون راحی که به ریحان مطیب گشته بود یا شمولی کـه  ... صاحب مقامات و ساحب ذیل کرامات«: نوشته است
و چند رسایل را وسایل حصول مقاصد خود ساخته است و در هر یک در متانت به مثـابتی  ... به مهب شمَال نهاده باشد

و ... یکی از آن جمله مقامـات اسـت  . برده است و بازار حلاوت عسل به دست کساد سپرده است که آب طراوت سحر
که اهوازي در نثر تازي و امام رشیدالدین وطواط در ترسل، فاما جایی  اگرچه در سخن، مراعات جانب سجع کرده چنان

  ).1/226: 1389عوفی، (» یف استگذرد، لطافتی دارد به غایت و اشعار او به غایت لط که در سخن از حد تکلّف می
گیرد، در یادکرد از مقامات، از  ها می مانند نصراالله منشی در کلیله و دمنه خرده که بر نثر کم سعدالدین وراوینی نیز با آن

انـوري ابیـوردي نیـز مقامـات     . 3)9-10: 1386وراینـی،  (کنـد   ستایش مقامات و سبک قاضی حمیدالدین فروگذار نمـی 
  .4)2/523: 1340انوري، (یکی ستوده استحمیدي را به ن

هـاي او را بسـیار سـاده و     الشعراي بهار ضمن اشاره به پرهیز قاضی حمیدالدین از کاربرد عبارات دشوار، برخی مقامه ملک
داند و برخلاف سعدالدین وراوینی، بر این باور است نثر فنیّ مقامات حمیدي از نظر پختگی و جزالت به پاي کلیلـه   سهل می

دانـد و   هاي پنجم و ششم می رسد اما برخی شعرهاي قاضی حمیدالدین را در شمار شعرهاي خوب و مطبوع سده و دمنه نمی
  ).343- 2/344: 1390بهار، (شمارد  پاره اي مطالب ادبی و فلسفی کتاب مقامات را گواه فضل نویسنده می

  
  نظري بر متن مصحح مقامات حمیدي

 -تبریـز  (اصـغر شـمیم    چاپ علـی : وزگار ما دست کم چهار نسخه چاپی منتشر شده استاز متن مقامات حمیدي در ر
 –تهـران  (الملـل   ، چـاپ شـرکت تعـاونی و نشـر بـین     .)ش1339 -اصـفهان  (اکبر ابرقـویی   ، چاپ سید علی.)ش1312
ي منتشـر  هاي نخست و دوم بی تصـحیح علمـی و انتقـاد    چاپ.). ش1365 –تهران (نژاد  و چاپ رضا انزابی.) ش1362
الملل نیز در واقع همان نسخه چاپ اصفهان است بی کـم و کاسـت و البتّـه بـا      اند و چاپ شرکت تعاونی نشر بین شده

است، بهترین چاپ موجود از این شاهکار   نژاد تصحیح و منتشر کرده اي که انزابی نسخه. 6حذف نام گردآورنده آن چاپ
مه، در این چاپ نیز که مصحح فاضل کوشیده است مقامات حمیـدي را بـر   با این ه. پردازي در زبان فارسی است مقامه

هاي موجود تدوین و منتشر نماید، به دلایلی که  اساس موازین علمی و نقد متون تصحیح کند و متنی منقّح از میان نسخه
داختن بـه تصـحیح   کاهـد و ضـرورت پـر    در پی خواهد آمد، خطاهاي بسیاري راه یافته است که از اعتبار علمی آن می

  .کند دیگري از این متن را آشکار می
در دسترس خوانندگان و شیفتگان نثر کهن فارسی  1365نژاد را مرکز نشر دانشگاهی، نخست در سال  تصحیح انزابی

کتـاب در سـه بخـش    . دیگر از این نسخه روانه بازار نشر شده است  دري گذاشت و از آن زمان تا کنون، چندین چاپ
گفتاري مـوجز   مصحح گرامی در پیش. ها فراهم آمده است ها و فهرست گفتار، متن مقامات و تعلیقات افزوده ششامل پی

نویسی در ادب فارسی و تازي  و مفید، ضمن به دست دادن سیمایی از زندگی و آثار قاضی حمیدالدین، درباره فنّ مقامه
شناسـی در خصـوص    تّـع اسـتاد بهـار در کتـاب سـبک     وار سخن گفته و اشاره کرده است با وجـود نوشـتار مم   چکیده
نویسی در ادبیات فارسی نوشـته فـارس ابراهیمـی     هاي لفظی و معنوي و سبکی مقامات حمیدي، نیز کتاب مقامه ویژگی

  . شناختی مقامات پرهیز شده است تر به مباحث سبک حریري، از پرداختن بیش
ت اثر را بـه قاضـی حمیدالـدین منسـوب دانسـته اسـت و در       گفتار یاد شده، هف گفتنی است مصحح گرامی در پیش
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. نـک (در شمار آثار او آورده اسـت  » مثنوي سفرنامه مرو«است، اثري را با نام   اي نیز که از این کتاب منتشر کرده گزیده

ا متن معتبرِ نژاد تنه نظر به اهمیت این شاهکار ادب فارسی و این که تصحیح انزابی). 16: 1370قاضی حمیدالدین بلخی، 
هاي  اي از کاستی گیرد، پاره چاپیِ موجود از مقامات حمیدي است و ناگزیر در تحقیقات دانشگاهی مورد استناد قرار می

  :کنیم این چاپ را مرور می
پژوهانی که در تصحیحات خویش معیارهاي علمی را پـیش چشـم دارنـد، در     دانیم، مصححان و متن که می چنان -1

در متن . کنند هایی روشن می نوشت اند، با کوته ها ارجاع داده هایی را که معتبر دانسته و به آن بدل ود، نسخهپیشانی کار خ
گفتار کتاب، پس از بحثی بسیار مختصـر امـا ارزشـمند در بـاب نـام و نسـب قاضـی         مورد نظر، مصحح فاضل در پیش

بدل چاپی براي تصـحیح خـود    بدل خطّی و دو نسخه هنویسی و مقامات حمیدي، هفت نسخ حمیدالدین و مقامه و مقامه
که نسخه اساس کار بوده اسـت، نسـخه خطّـی    ) مدینه(خانه عارف حکمت مدینه  نسخه خطّی کتاب: معرفی کرده است

  ، دو نسـخه )سنا(، نسخه خطّی کتابخانه مجلس سنا )ت(، نسخه خطّی طوپقپوسراي استانبول )ل(بریتیش میوزیوم لندن 
اصـغر شـمیم    ، نسخه خطّی کتابخانه ملّی تبریز، نسـخه چـاپی علـی   )2و ش 1ش(ابخانه مجلس شوراي ملّی خطّی از کت

  ).15-17: 1389حمیدالدین بلخی، ) (1344 -اصفهان (اکبر ابرقویی  و نسخه چاپی سید علی) 1312 –تبریز (
قـدمت نسـخه اسـاس قـرار داده     ها، نسخه خطّی کتابخانه عارف حکمت مدینه را به دلیـل   مصحح از میان این نسخه

انـد   نوشت مشخص شده ها، شش نسخه با کوته که دیدیم، از میان این نسخه چنان). 17: 1389حمید الدین بلخی، (است 
از ایـن رو، اخـتلاف مـتن اسـاس بـا ایـن       . اما نسخه خطّی کتابخانه ملّی تبریز و دو نسخه چاپی این ویژگی را ندارنـد 

ویـژه آنکـه مصـحح     بـه  . مقامات به دست داده است، روشـن نیسـت    نوشت ه مصحح در پیهایی ک ها در گزارش نسخه
با وجود این که هیچ یـک از دو نسـخه   «است این دو نسخه را   چاپی گفته  دو نسخه  گرامی، ضمن نظري انتقادي درباره

شـتباهات تصـحیحی و انـدك    و کـم نیسـت ا   –ها اشاره نشده  تصحیح انتقادي نشده و جز به ندرت، به اختلاف نسخه
ام و در بسیار جا در موارد اختلافی از این دو کمک  همواره پیش چشم داشته –نیست توضیحات غیر مقنع و یا نادرست 

هـا و بـراي    ها نشانیِ این کمـک گـرفتن   بدل ، اما در هیچ جا، در گزارش نسخه)17: 1389حمید الدین بلخی، (» ام گرفته
ي خطّی کتابخانه ملّی تبریز  اختلاف نسخه. ي اساس نیامده است ها بر نسخه بطی از این نسخهنمونه، سخنی از ترجیح ض

گونه که یاد شد به طور کلی این نسخه خطّی بـا   نوشتی به دست داده نشده است و همان نیز با نسخه اساس در هیچ پی
  .نوشت نیز در مقدمه مشخص نشده است کوته
گفتار این تصحیح گفتنی است، آن است که بایسته بود مصحح فاضـل بـه    هاي پیش نکته دیگري که درباره کاستی -2

برد، روشن کند تا خوانندگان در درك  هایی را که در تصحیح خویش به کار می نوشت ها و کوته شیوه مرسوم، تمام نشانه
از روشـن کـردن برخـی از ایـن      جا که مصحح بنا را بر اختصار گذاشته، گویا از آن. متن دچار ابهام و سردرگمی نشوند

انجامـد و کوشـش او    هاي گوناگون به سردرگمی خواننده مـی  همین موضوع در صفحه. ها پرهیز کرده است نوشت کوته
به » ب«و » الف»  نوشت نمونه را، در سراسر متن مقامات، مصحح از دو کوته. برد ها راه به جایی نمی براي فهم این نشانه

ها یا ابیات سود برده است، بی آن که روشـن کنـد معنـاي ایـن      ن قلاب و در پایان برخی از عبارتوار، میا گونه زنجیره
  :براي نمونه بنگرید به این پاره از مقدمه مقامات حمیدي. گذاري چیست نشانه
ول پس به ضرورت این اقتراح صورت این الواح پیش بایست نهاد و این قفل عقل را بدین مفتاح ببایست گشاد و مع«



  ٧٣/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  

  ).23( 6»روحانی، بر توفیق یزدانی بایست کرد] الف -3[در این تلفیق 
 3از همـین شـماره   » الف«نوشت  ها بر ابهام متن افزوده است، کوته نوشت باید یادآور شد ضمن آن که این گونه کوته

  :خوانیم خست میاي دیگر از مقامه ن در پاره. ساقط شده است 2و  1هاي  شود و روشن نیست چرا شماره آغاز می
  ).25(» حاصل بی] ب -4[مسما  خود این منیت چون خط معما مشکل بود و این بغیت چون اسم بی«

 1و ب از  127تـا   3الف از (ها که در قلاب آمده و تا پایان کتاب پیش رفته است  و روشن نیست زنجیره این شماره
در ضمن، . ده کدام جنبه از ابهام متن را بر خواننده بگشاید، چه کارکردي در تصحیح متن داشته است و قرار بو)105تا 

  .آمد می» 126 -الف«نادرست است و باید  210در صفحه » 125 -الف«شماره 
اي نشـده   گفتـار بـه آن اشـاره    ها از آن سود جسته و در پـیش  بدل دیگري که مصحح گرامی در شرح نسخه  نشانه -3

ها  بدل هاي ارجاع به نسخه براي نمونه، یکی از صورت. ن رو کاربرد آن گویا نیستاست، از ای) -(است، نشانه خطّ تیره 
بـه  » جوانی«و روشن نیست خطّ تیره پیش از ) 29(» جوانی -: ت، ل، سنا -4«: چنین است) از مقامه نخست 4شماره (

د پر شماري از این نشانه در شرح داد زیرا در موار هایی را توضیح می بهتر بود مصحح چنین نشانه. چه معنایی آمده است
  .ها سود برده است بدل نسخه
که مصحح یادآوري کرده باشد آن را به چـه مفهـومی بـه     نوشتی آمده است بی آن اي، کوته گاه در پانوشت صفحه -4

، در )40(» یمـانی بـر میـان و عقیلـی در زیـر ران     «: در این عبـارت » عقیلی«براي نمونه در توضیح واژه . کار برده است
جا نیز مصحح  این).  40(» شتر یا اسب منسوب به عقیله که مشهور بوده است. ظ: عقیلی. 2«: خوانیم پانوشت صفحه می

  .در این عبارت به چه منظور آمده است» ظ«نوشت  روشن نکرده است که کوته
  :ها بایسته است به چند گزاره اشاره شود بدل درباره گزارش نسخه -5
هـاي تـازي و برخـی     نوشت هر مقامـه بـرده و برگـردان عبـارت     ها را به پی بدل امی گزارش نسخهمصحح گر )5-1

آمد  ها در پانوشت صفحه مربوط می بدل بهتر آن بود که اختلافات نسخه. توضیحات را در پانوشت صفحات آورده است
از مراجعه پیوسته به پایان مقامـه کـه رونـد    در چنین صورتی، . تر باشد ها آسان مند در مقایسه آن تا کار خوانندگان علاقه

  .شد کند، پرهیز می خوانش را مختل می
ها نه تنها از موازین نقد علمی متون دور است بلکه به آشفته کـردن مـتن و فربـه     بدل گزارش بسیاري از نسخه) 5-2

هنگـامی کارسـاز     خه بـدل انجامیده است زیرا کارکرد گزارش نس ـ) ها بدل گزارش نسخه(نوشت هر مقامه  شده بخش پی
در متن مصحح مقامات حمیدي، . افتد که با نسخه اساس مصحح ناهمسانی در میان باشد است و خواننده را سودمند می
ها تنها به پر حجـم شـدن    از این رو، گزارش آن. اساس همسان است  ها با متن نسخه بدل بخش زیادي از گزارش نسخه

  :خوانیم می) فی السکباج(ه را در مقامه ششم نمون. ارجاعات انجامیده است
  ).68(» ...اند که گفته چنانزادگان است؛  از این است که قسَم آزادگان و عهد حلال«

نوشـت رجـوع    در پـی   هنگامی که خواننده به گزارش ایـن شـماره  . آمده است 112شماره ارجاع » اند گفته«در بالاي 
نیز همان ضـبط شـده کـه در نسـخه     ) ل(= ؛ یعنی در نسخه لندن )75(» اند که گفته چنان -: ل -112«: خواند کند، می می

  .گیر ها نه تنها کارگشا نیست بلکه بیهوده است و وقت بدل از این رو، چنین ارجاعاتی به نسخه. اساس مصحح آمده است
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دي آشنا شوند، تنها به ارجاعات هاي مقامات حمی بدل که خوانندگان گرامی با این نابسامانی در گزارش نسخه براي آن

هاي دیگر نیز این آشفتگی بـه چشـم    گردد در تمام مقامه شود و یادآور می هاي مقامه دوم بسنده می بدل مورد به نسخه بی
، 30، 33، 36، 41، 46، 47، 54، 56، 64، 82و  90در مقامه مورد نظر، متن نسخه اساس با ارجاعـات شـماره   . خورد می
ها خلاف هنجارهـاي مرسـومِ علمـی در     گونه تفاوتی ندارد و تمام این ارجاعات زاید و گزارش آن هیچ 3، 10، 20، 27

  .تصحیح انتقادي متون است و جز آشفته کردن تصحیح کارکردي دیگر ندارند
کـه  ) ارجاع بـه پانوشـت  (هاي درون پرانتز  شماره. خورد ها دو گونه شماره براي ارجاع به چشم می در متن مقامه -6

اند و مربوط بـه   پرانتز آمده هایی که بی اند و زنجیره شماره استفاده شده  هاي تازي یا بیان توضیحات براي برگردان عبارت
آمـد امـا    ها در پانوشـت هـر صـفحه مـی     بدل پیشتر یادآور شدیم که بهتر بود گزارش نسخه. ها هستند بدل گزارش نسخه
ها هنگـامی کـه    این نکته گفتنی است که در بسیاري از آن) هاي درون پرانتز ارهشم(هاي ارجاع به پانوشت  درباره شماره

شود براي درك و دریافت توضیح آن شـماره بایـد    کند، متوجه می خواننده در پی یافتن توضیحی به پانوشت مراجعه می
بـراي نمونـه در   . ندارنـد ها جز نقش میانجی کـارکردي دیگـر    گویی این شماره. به بخش تعلیقات مقامه مورد نظر برود

  :خوانیم مقامه سوم می
؛ ابلیس تا در اوان جوانی بود، مقبـول  )3(کافور پیري قطر مجرمان سلوت است و مشک جوانی، عطر محرمان خلوت«

چون به عهـد  . )5(آدم تا در مهد بدایت بود، مسجود بود. چون در زمان پیري شد، مخذول خدمت گشت )4(.حضرت بود
اگر پیري علّت احترام بودي، موسی چهارده روزه دست در محاسن فرعـون چهارصـد سـاله    . حسود شدنهایت رسید، م

  ).33( )7(»و اگر بزرگتري سبب نجات و رفع درجات بودي، عیسی دو روزه بر تخت نبوت یحیی زکریا ننشستی )6(نزدي
: خـوانیم  اند، می ارجاع مشخص شدههایی که با شماره  در مراجعه به پانوشت همین صفحه براي درك توضیح عبارت

گونـه ارجـاع دادن از مـوازین و هنجارهـاي      شود این از این رو یادآور می» 5، 4، 3، 2، 1تعلیقات . ك.ر. 7، 6، 5، 4، 3«
  .گرفت علمی دور است و بهتر بود این ارجاعات مستقیماً به تعلیقات صورت می

  :شود ها اشاره می به برخی از آن هاي فاسد بسیاري به متن راه یافته است که ضبط -7
هاي خطّی مورد استفاده مصحح فاضل، نسخه خطّـی کتابخانـه عـارف حکمـت      که یاد شد، از میان نسخه چنان )7-1

در مـواردي  «: اسـت   گفتار نوشته که مصحح در پیش با آن. به دلیل قدمت، اساس تصحیح قرار گرفته است) مدینه(مدینه 
هاي مـرجح در   سلّم بوده، قدمت نسخه را توجیه کننده اشتباه ناسخ ندانسته، ضبط نسخه یا نسخهکه ضبط مدینه اشتباه م

ها در پاورقی نیست  بدل که گزارشِ نسخه و گذشته از این) 17(» متن آورده شده و نسخه اصل، در پاورقی قید شده است
  :نوشت و در پایان مقامه آورده شده است، باید گفت بلکه در پی

بـراي نمونـه   . مصحح گاه با وجود فساد نسخه اساس، ضبط آن را ترجیح نهاده و در متن ثبت کـرده اسـت  ) 7-1-1
  :بنگرید به این پاره از مقامه نُهم

بساطی دیدم کشیده و سماطی درهم تنیده؛ مسندي نهاده و جمعی بر قدم انتظار ایستاده، نقُباي ملیح و خطباي فصیح «
  ).95( »شیعیقه در خرقه عباسی و یک زمره در کسوت بر هر طرفی نشسته، یک فر

نسخه سـنا  . آمده است» سیمابی«، )مجلس شوراي ملّی(=  2و 1و ش ) لندن(= هاي ل  بدل در نسخه» شیعی«به جاي 
، »شـیعی «در نسخه چاپی ابرقویی، به جاي . که به نظر بی معناست» شبعی خیر بلاس«: ضبط کرده است) مجلس سنا(= 



  ٧٥/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  
  .ضبط شده است) یعنی کاغذ و در معنی جامه سفید( »قرطاسی«

به همین دلیل، کاتبان یـا ناسـخان کـه    ). شیعی یا معتزلی(= » ملحد«و » سنّی«اي است بین  موضوع این مقامه، مناظره
نثر فنّی، اند، به مقتضاي مقال و البته با غفلت از ساختار و سبک  را در جایگاه قرینه غریب دانسته» قرطاسی«یا » سیمابی«
استناد ما درباره نادرست . اند و مصحح گرامی نیز آن را ترجیح نهاده است را جایگزین آن دو واژه محتمل کرده» شیعی«

چه  چنان. هاي یاد شده پرداخته است هایی است که قاضی حمیدالدین در همین عبارت بودن ضبط موجود، سجع و قرینه
پـردازي ماننـد قاضـی     ، روشن است کـه سـجع  )ملیح و فصیح(و ) نهاده و ایستاده( ،)بساط و سماط: (ها را بنگریم قرینه

  .آورده باشد» شیعی«اي با وزن و آهنگ  را با قرینه» عباسی«توانسته است  حمیدالدین، نمی
شعر فارسی در بحر مضـارع، غلـط مسـلّم     ، ضبط مصرعی از یک قطعه )مقامه نهم(در همین مقامه یاد شده  )7-1-2
این ضبط نادرست یا در نتیجه اعتماد به نسخه اساس روي داده است یا باید آن را از مقوله اشـکالات پـر شـمار     .است

  :چینی به شمار بیاوریم حروف
  شمع هدایت به دسـت اوسـت   عقل آن است که

  جـا کـه کنُـه اوسـت     اوج سپهر کی رسد آن
  

ــر رفتــه، پســت اوســت      چــرخ بلنــدقامت ب
  ا که هسـت اوسـت  ج وهم من و تو کی رسد آن

                                                     )98.(  
» کـه  عقل است آن«روشن است که به استناد وزن شعر که در بحر مضارع سروده شده، در لخت نخست از بیت اول، 

  .کند گفتنی است ضبط نسخه چاپی ابرقویی نیز پیشنهاد ما را تأیید می. درست است
اي از متن  قامه چهارم، مصحح نسخه اساس را با وجود قطعی بودن فساد ضبط آن، ارحج دانسته و پارهدر م )7-1-3

  :را چنین آورده است
سی روز ببویی و فراموش کنی و یک ماه ! اي مدعی کذّاب و اي صیرفی قلّاب: گوید و سوسن آزاد با بلبل استاد می«

  ).48(» قدم نپویم و با ده زبان یک سخن نگویمچون من باش که جز بر یک . بگویی و خاموش شوي
آمـده  » نـوا گـویی  «، »بگـویی «، گفته شده است که در نسخه شماره یک مجلس شوراي ملیّ، به جـاي  60در ارجاع شماره 

. بدل، بیتی بر وزن رباعی خـواهیم داشـت   است زیرا در صورت پذیرش نسخه»  نوا گویی«ضبط ارجح بی گمان همین . است
  :خوانیم بدل می اکنون همین پاره را با پذیرش نسخه. گمان افزوده کاتبان و نساخان ناآگاه بوده است نه عبارت نیز بیمیا» واو«

  !اي مدعی کذّاب و اي صیرفی قلّاب: گوید و سوسن آزاد با بلبل استاد می
ــی  ــویی و فرامـــوش کنـ   ســـی روز ببـ

  

ــاه نواگــویی و خــاموش شــوي؟      یــک م
  

  .ک قدم نپویم و با ده زبان یک سخن نگویمچون من باش که جز بر ی
آمده است، ) با حفظ صورت شعري نوشتار(گفتنی است در نسخه چاپی سیدعلی اکبر ابرقویی نیز ضبط مورد نظر ما 

آورده است و به نظـر  » خاموش کنی«، »خاموش شوي«و به جاي » نوا کنی«، »نوا گویی«با این تفاوت که ایشان به جاي 
  :ت همین باشدرسد ضبط درس می

ــی  ــویی و فرامـــوش کنـ   ســـی روز ببـ
  

ــی؟     ــاموش کن ــویی و خ ــاه نواگ ــک م   ی
  

اي  در تصحیح مورد نظر روي داده، پاره) مدینه(= ضبط فاسد دیگري که بنا به اصیل پنداشتن نسخه اساس ) 7-1-4
  :خوانیم ، جایی که در توصیف سکهّ زر می)فی السیاح(است از مقامه هفتم 
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دیناري مدور، چون رخساره معشوقان رنگین و چون سایه رقیبان سنگین، درمان عاشقان شـیدا و   گفتم چه گویی در«

  ).79(» بر ناخن انداختبستد و بنواخت و ! طعمه معشوقان رعنا؟
آمـده و بـا   ) 85: 1339حمیدالـدین بلخـی،   (» به نـاخن برانـداخت  «، »بر ناخن برانداخت«در چاپ ابرقویی، به جاي 

بـه معنـاي برانـداز    » انـداختن «. نژاد از این عبارت فاسد اسـت  شود که ضبط انزابی ی خواهد آمد، روشن میتوضیحی که در پ
براي آزمودن سکهّ طـلا، بـا   «سکهّ زر، باید یادآور شد در قدیم » به ناخن برانداختنِ«کردن و سنجیدن آمده است و در توضیح 

در آثار ادیبانی که این تعبیر » به«از این رو، همواره حرف اضافه ). 245: الف 1385خاقانی، (» دادند سر ناخن بر آن خراشی می
  :شود و مراد از این عبارت همان خراشیدن سکهّ زر به قصد اطمینان از خلوص آن است اند، دیده می را به کار برده

  ســکهّ روي بــه نــاخن بخراشــید چــو زر
  

  دیده را از سیل خون افکنـدمی در ناخنـه  
  

  اي سـاز  ن از کان و چارهبتراش زر به ناخ
  

  خون به رنگ شفق از چشمه خور بگشایید  
  )161: ب 1385خاقانی، (                    

  بس به ناخن رخ چو زر ناخنی بشخودمی
  )442: ب 1385خاقانی، (                    

  پنهان مدار زر را بی زر صنم نهـان اسـت  
  )253: 1363مولانا، (                         

  

» بـه «را به جاي » بر«نکته دیگري که بایسته است در این مجال یادآور شویم این است که چون مصحح گرامی ضبط 
  :اصیل دانسته، در تعلیقات همین مقامه نوشته است

و هر یکـی چـون گفتـار و    : نامه نیز به همین معنی به کار رفته است به معنی سنجیدن، در سیاست: بر ناخن انداختن«
بعید هـم  ). 117نامه، تصحیح هیوبرت دارك، ص  سیاست(راي یکدیگر بشنوند و براندازند، راي صواب از آن پدید آید 

نیست در متن مقامات، به معنی عیار و خلوص سکهّ را ارزیابی کردن به کار رفته باشد و شاید هم به مفهومی باشد کـه  
که در اینجا این عمـل   الا این. روي ناخن گذارند و به هوا اندازندسکهّ را هنگام شیر یا خط کردن : امروزه معمول است

  ).229(» ناشی از خوشحالی ستاننده پول است
خواهد بگوید ستاننده سـکهّ بـه راه و رسـم     راوي می. که موضوع ساده است و نیازي به این توجیهات نیست حال آن

بنابراین، اگر مصحح فاضل ضبط . و از اصالت آن مطمئن شودناخن آن را برانداز کند ) به(= صرّافان گذشته، خواست با 
  .رفت ابرقویی را اصل گرفته بود، فساد متن و توضیحات از بین می

جا که راوي به  اي است از همین مقامه هفتم، آن شود، پاره ضبط نادرست دیگري که براي نمونه از آن یاد می )7-1-5
  :گوید خطهّ دمشق رسیده است و با خود می

بود که این صورت زیبا بی . انبان طوافی بنه که امیان صرّافی به دست آمد. اگر شتافتی، یافتی و اگر دویدي، رسیدي«
  ).77(» معنی نبود و این عارض عذرا بی وامق دعوي نبود

جـه بـه   در قرینه از هنجارهـاي آشـناي نویسـندگان نثـر فنّـی دور اسـت، هـم بـا تو        » نبود«در این ضبط، هم تکرار 
هایی شورانگیز به دست آوردن پولی یا مـالی اسـت، اگـر     ها پس از مناظره ي مقامات حمیدي که محور روایت مایه درون

  :گونه خواهد بود ها و نیز ضبط چاپ ابرقویی را ارجح بدانیم، عبارت این بدل ضبط نسخه
بود که این صورت زیبا بـی  . افی به دست آمدانبان طوافی بنه که امیان صرّ. اگر شتافتی، یافتی و اگر دویدي، رسیدي



  ٧٧/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  

  .معنی نبود و این خطهّ عذرا بی حاتم و معنی
معن بن زاید از بخشـندگان نامـدار عـرب کـه در کـرم      (» حاتم و معن«و » خطهّ عذرا«رود ضبط  از این رو گمان می

  .، اصح و اصیل باشد)زبانزد است
  :از میانه دو قرینه منفی، هنجار سبکی عبارت را به هم ریخته است» و«در پاره زیر از مقامه هشتم، حذف ) 7-1-6
  )82(» که درجات عاجل و نجات آجل در این علوم بسته نیست بدین معلوم پیوسته نه«

  :که ضبط درست آن باید چنین باشد
  .بدین معلوم پیوسته نه و که درجات عاجل و نجات آجل در این علوم بسته نیست

است، به همین شـکل    اي که مصحح از مقامات حمیدي فراهم آورده ري شود این مورد در گزیدهشایسته است یادآو
  ).56: 1370حمیدالدین بلخی، (پیشنهادي اصلاح شده است 

» ایـن «، در قرینـه دوم  »اي«در این پاره، به جـاي  . ضبط نادرست دیگر، پاره دیگري از مقامه یاد شده است )7-1-7
  :آمده است و بی گمان ضبطی فاسد است

  ).84(» ها کحُل چنین خیرگی اینها و  گفتند اي شمع چنین تیرگی«
کـه   نگـار روي داده باشـد، حـال آن    بردند شاید چنین خطاهایی بر اثر سهو ویراسـتار و حـروف   نگارندگان گمان می

دیگر آن را به چاپ رسانده است، عـین عبـارت یـاد    و ناشري   آورده  اي که از مقامات حمیدي فراهم مصحح در گزیده
گمان آن استاد  از این روي دیگر نباید آن را خطایی فنی به شمار آورد، بلکه بی. شده را در مقامه هشتم ضبط کرده است

  :آوریم با این یادآوري، ضبط درست را می. است  پنداشته می فقید این ضبط نادرست را اصیل 
  .ها کحُل چنین خیرگی ايها و  تیرگی گفتند اي شمع چنین  
  :خوانیم اي از مقامه دهم از این تصحیح می در پاره )7-1-8
  ).108(» زار از خونِ گردن سازد و عطر مثلّث از گرد میدان پردازد باشد که لاله مردان«  

  :گمان چنین است عبارت درست بی. این ضبط نیز نادرست است
  .خونِ گردن سازد و عطر مثلّث از گرد میدان پردازدزار از  باشد که لاله مرد آن  
چینی باشد، قرینـه کـلام را    در عبارتی از مقامه هجدهم نیز ضبط فاسدي که شاید از شمار اشکالات حروف )7-1-9

  :از میان برده است
»ا چشـانیده اند و از کؤوس حوادث شربت جف پیچیده کفن فا ارباب کرم و اولیاي نعم را در این خاك بسی در طی «

)170.(  
  .درست است» کفن فنا«، »شربت جفا«در این عبارت غلط است و به قرینه  »کفن فا«
کـه در بحـر مضـارع سـروده شـده،      ) مقامـه بیسـتم  ( 186ضبط مصرع نخست بیت چهارم از شعر صفحه  )7-1-10

  :نادرست و وزن آن معیوب است
  نشناختی آن که بـه صـنع لطیـف اوسـت    

  
  گـر  ده و این چرخ جلـوه این ماه جلوه کر  

                                          )186.(  
در نسخه چـاپ ابرقـویی، ضـبط    . روشن است که وزن مصرع نخست اشکال دارد و از هنجار بحر مضارع دور است



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۸

 
وزن لخت به این ترتیب، ). 149: 1339حمیدالدین بلخی، (» نشناختی که جمله به صنع بدیع اوست«: مصرع چنین است

  .آمده است که با وزن شعر و معنا ناسازي ندارد »بدیع«، »لطیف«نخست هنجارمند شده است و البتهّ به جاي 
شناختی نویسندگان نثر فنّی نادیده گرفتـه شـده    هاي سبک گاه در ترجیح ضبط نادرست نسخه اساس، ویژگی) 7-2 

ها  که ملک الشعراي بهار می نویسد، حذف فعل چنان. ستهاي قرینه ا ها، حذف فعل در جمله یکی از این ویژگی. است
یابد؛ یعنی چنان است کـه فعلـی را در    شود و در سده ششم رواجی تمام می هاي متعاطفه از سده پنجم آغاز می از جمله

فنّـی   گویا در نظر پیشگامان نثر. کنند ها هرچند که باشد، آن فعل را حذف می آورند، سپس در دیگر جمله آخر جمله می
  ).288-2/290: 1390بهار، (آمده است  تکرار فعل در چنین مواردي رکیک و ناپسند به شمار می

حمیدالـدین نیـز    آید، قاضـی  که از  مقامات حمیدي که از شاهکارهاي زبان فارسی به نثر فنّی معتدل است برمی چنان
هاي قرینه بپرهیزد  از تکرار عین فعل در جملههاي پیشگامان خویش وفادار بماند و  کوشیده است به هنجارها و سرمشق

در تصحیح مورد نظر، مصحح گرامی بـر یکـی از مـوازین مهـم در     . جا این ویژگی را در نثر مقامات به کار ببندد و همه
هایی را بنا بر نسـخه اسـاس ضـبط     شناختی چشم پوشیده و گاه عبارت هاي کهن، یعنی اصل سبک تصحیح انتقادي متن

براي نمونـه در آغـاز   . که بی گمان در نتیجه جرح و تعدیل کاتبان در طول روزگاران گذشته روي داده است کرده است
  :خوانیم مقامه دوم چنین می

  ).31( » علایق  و عوایق اقامت از خود دور کردم و دل را از راحت و استراحت نفور کردم«
نویسان بیشتر نزدیک است زیرا فعل از  جارهاي آشناي فنّیاکبر ابرقویی، به هن ضبط این پاره در نسخه چاپی سید علی

  :پایان قرینه دوم حذف شده است
  ).12: 1339حمیدالدین بلخی، ( » علایق و عوایق اقامت از خود دور کردم و دل را از راحت و استراحت نفور«

  :خوانیم نژاد می یا در مقامه سوم از تصحیح انزابی
د و عباد است و سفر جوانان سفر جهاد است؛ خاصّه اکنون که صبح اسلام بـه شـام   این، کارهاي زها: دیگري گفت«

اي پدیـد آمـده و فحـول رجـال بـدان       شده است و نفیر غزو، عام و ثغر روم را خرقی افتاده است و سد اسلام را ثلمـه 
  ).39(» تازند می

بر ملاحظات سبکی باید همین ضبط اصح  اکبر ابرقویی، ضبط عبارت چنین آمده است و بنا در نسخه چاپی سید علی
  :ها حذف شده است از پایان قرینه» است«باشد و 

این، کارهاي زهاد و عباد است و سفر جوانان سفر جهاد؛ خاصّه اکنون که صبح اسلام بـه شـام شـده    : دیگري گفت«
» تازنـد  آمده و فحـول رجـال بـدان مـی    اي پدید  ثغر روم را خرقی افتاده و سد مسلمانی را ثلمه. است، و نفیر غزو، عام

  ).19: 1339حمیدالدین بلخی، (
، از تکـرار  »نیسـت «هاي منفی با فعـل   است، شیوه نویسندگان فنی چنان بود که در قرینه  که بهار نیز یادآور شده چنان

ست و البتهّ با توسـع  قاضی حمیدالدین نیز از این سبک پیروي کرده ا. آوردند می» نه«کردند و به جاي آن  فعل پرهیز می
کـه بهـار یـاد     آورده است و چنان» نه«بسیار و رعایت نکردن هنجارهاي دستوري، براي هر فعل منفی دیگري نیز قرینه 

  ).288-2/290: 1390بهار، (کرده است، این شیوه خالی از سستی نیست 
کرده است اما مصحح گرامی  یز میهاي مثبت و منفی پره به هر روي، روشن است که قاضی حمیدالدین از تکرار فعل



  ٧٩/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  

  :به این نکته توجه نکرده و در مقامه دوازدهم چنین عبارتی آورده است
بپرسید مرا هرچه زیر عرش ممجد است و درخواهید از هرچه زبر فرش ممهد است که مخدرات و مقدرات از دیده «

  ).120(» من محجوب نیست و از خاطر من مسلوب نیست
» نـه «، »نیسـت «از پایان قرینه دوم حذف شده است و هم به قرینه » است«اکبر ابرقویی، هم  ی سید علیدر نسخه چاپ

  :آمده و ضبط اصح همین است
بپرسید مرا هرچه زیر عرش ممجد است و درخواهید از هرچه زبر فرش ممهد که مخدرات و مقدرات از دیده مـن  «

  ).153: 1339الدین بلخی، حمید(» محجوب نیست و از خاطر من مسلوب نه
نژاد، در موارد بسیاري این هنجار سبکی نادیده انگاشته شده است، تنها بـه یـک مـورد     جا که در تصحیح انزابی از آن

  :خوانیم اي از مقامه سیزدهم می در پاره. کنیم دیگر اشاره می
  ).129(» در عالم علم، بخل و شُح نیست و اناي فضل و هنر بی ترشح نیست«

  :اکبر ابرقویی چنین است ضبط درست عبارت در نسخه چاپی سید علی
  ).63: 1339حمیدالدین بلخی، (» در عالم علم، بخل و شُح نیست و اناي فضل و هنر بی ترشح نه«

شود که بدانیم قاضی حمیدالدین آن را با تغییـري انـدك در    نژاد از این عبارت زمانی روشن می نادرستی ضبط انزابی
  :آورده است» نه«، »نیست«جا به جاي  پنجم نیز تکرار کرده و البته آن مقامه
  ).57(» در عالم علم نزدیک من بخل و شُح نیست و اناي فضل، بی تقطرّ و ترشح نه«

» نیسـت «را در قرینه » نه«ها  کنیم که قاضی حمیدالدین در آن نژاد، چند عبارت دیگر را مرور می اکنون از نسخه انزابی
  :را در خلال همین تصحیح به دست داده باشیم» نیست«ار برده است تا نادرستی تکرار به ک
  ).82(» بدین معلوم پیوسته نه] و[که درجات عاجل و نجات آجل در این علوم بسته نیست «
  ).82(» پذیر نه گیر از این جامه رنگ عقل متکدي بدین دقایق، متعدي نیست و دانش خرده«
  ).33(» تقدیم نیست و عین بزرگی، سبب تعظیم نه صورت پیري، موجب«
چینی باشد، ضبطی فاسد را رقم زده  انگاري در حروف اي به متن اصلی که شاید نتیجه سهل گاهی افزودن واژه) 7-3
  :زاید است» بیاراستند«پس از » و«که در پاره زیر از مقامه دوم،  چنان. است
ن قوم را به ابتدا و انتهـا بـه دیـد استقصـا و اقتـراح بدوشـیدند و خواسـتنی        ها به آتش جدال بجوشیدند و آ پس چون دل«

  ). 36(» بساط هنگامه درنوشتند و پیر و جوان هر دو برگذشتند وبخواستند و خود را چون طاووس به زر و جامه بیاراستند 
خواسـتنی  «پـس از  » و«ه شـدن  جاست که بدانیم نویسنده خواسته شرط و پاسخ آن را بیـاورد و افـزود   فساد این ضبط آن 

است که پـس از  ) در واقع پدر و پسري(ها را از بین برده است زیرا سخن از پیر و جوانی  ، پیوند دستورمند عبارت»بخواستند
از این رو، ضبط اصـح همـان   . روند یابند، از معرکه به در می دست می) زر و جامه(اي آتشین، چون به مطلوب خویش  مناظره

  :گونه بیاید، بدین» کاما«، باید نشانه »بیاراستند«اکبر ابرقویی آمده است؛ یعنی پس از  چاپ سید علی است که در
ها به آتش جدال بجوشیدند و آن قوم را به ابتدا و انتها به دید استقصا و اقتراح بدوشیدند و خواسـتنی   پس چون دل«

» اط هنگامه درنوشتند و پیـر و جـوان هـر دو برگذشـتند    بخواستند و خود را چون طاووس به زر و جامه بیاراستند، بس
  ).18: 1339حمیدالدین بلخی، (



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۰

 
براي نمونه در آغاز مقامه چهـارم  . هاي فاسد در نتیجه نشانه گذاري نادرست متن روي داده است برخی ضبط) 7-4
  :خوانیم می

صـنایع و بـدایع، زاده طبـایع اسـت و ایـن همـه       کذََبت الزَّنادقه و ما هم بصادقه که گفتند این چندین : با خود گفتم«
که سنگ بدخشان را رنگ و طراوت داد و در لعـاب زنبـور شـفا و     بدان، خداي. هاي چالاك از نتایج آب وخاك نقش

حلاوت نهاد که هر که در این ترکیبات و ترتیبات سخن از عناصر گفت، از عقل قاصر گفت و هر که حوالت این ابداع 
  ).45(» لی و علت اولی کرد مقصر بودو اختراع به هیو

عبارت را از سیاق سوگند که مورد نظر قاضی حمیدالدین بـوده، انداختـه و متنـی    » خداي«افزودن نشانه کاما پس از 
آب و «خواهد اسـتدلال باورمنـدان بـه تـأثیر      نادرست و فاسد بر نوشته او تحمیل کرده است زیرا قاضی حمیدالدین می

فصل بهار بی اعتبار بشمارد؛ پس به خداوندي که رنگ و » هاي چالاك نقش«و » صنایع و بدایع«مدن را در پدید آ» خاك
خـورد کـه بـاور نداشـتن بـه       طراوت به سنگ بدخشان بخشیده و شفا و شیرینی در شهد عسل نهاده است، سوگند مـی 

با تأکید (اکنون ضبط اصح را . است» رعقل قاص«، برخواسته از »سخن گفتن از عناصر«قدرت پروردگار  در این زمینه و 
  :تر شود نژاد روشن بخوانید تا نادستورمندي ضبط انزابی) »بدان خداي«بر 

کذََبت الزَّنادقه و ما هم بصادقه که گفتند این چندین صـنایع و بـدایع، زاده طبـایع اسـت و ایـن همـه       : با خود گفتم«
ه سنگ بدخشان را رنگ و طـراوت داد و در لعـاب زنبـور شـفا و     ک بدان خداي. هاي چالاك از نتایج آب وخاك نقش

حلاوت نهاد که هر که در این ترکیبات و ترتیبات سخن از عناصر گفت، از عقل قاصر گفت و هر که حوالت این ابداع 
  ).26: 1339حمیدالدین بلخی، (» و اختراع به هیولی و علت اولی کرد مقصر بود

گـذرانیم کـه شایسـته هـیچ چـاپی،       هاي تصحیح مورد نظر را از پیش چشم مـی  انیدر این مجال برخی از ناهمس -8
ویژه متن مرجعی از این دست نیست، با یادکرد این نکته که برخی از این اشکالات متوجـه ویراسـتار مـتن اسـت نـه       به

  :مصحح فاضل
متـون کهـن در روزگـار مـا      بدل بر نسخه اساس با روش پسـندیده پیشـگامان تصـحیح    روش ضبط و ترجیح نسخه )1- 8

کـه  » در طبیبـی بـاب  «اي از متن مقامه بیستم به جـاي   براي نمونه در پاره. ناهمسان است و از معیارهاي تصحیح علمی برکنار
  :بوده است، مصحح فاضل به درستی نسخه بدل را اصح دانسته و آن را وارد متن کرده است) مدینه(ضبط نسخه اساس 

، معرفـت نجـوم   در باب طبیبیاي که رکن اعظم و عروه احکم و شرط اهم و مقدمه اتم  نستهپس شیخ گفت تو ندا«
  ).182(» است و لابد همه علوم است

مدینـه،   -23«: چنین نوشته اسـت ) 23شماره (است » در طبیبی باب«مصحح در توضیح شماره ارجاعی که مربوط به 
  .متن مطابق کدام نسخه گزینش شده استاست   ، اما روشن نکرده)188(» در طبیبی باب: ت

چه ضبط نسخه  پژوه معاصر چنان بوده است که در تصحیحات خویش چنان دانیم روش استادان متن گونه که می همان
اند که متن از  بدلی را اصح، در پانوشت یا تعلیقات آن متن قید کرده اند و ضبط نسخه اساس را غلط مسلّم و فاسد دانسته

امـا  » .نسخه اساس فلان ضبط، متن از نسخه یا مطابق فلان نسخه«: اند براي نمونه نوشته. برداشته شده استکدام نسخه 
ي دیگر با ضبط مختـار خـویش اشـاره کـرده      ي اساس و یک نسخه که دیدیم تنها به اختلاف نسخه مصحح گرامی چنان

خورد و در هر مقامه، مصـحح گرامـی    د به چشم میهنجاري در متن مورد نظر بسیار زیا مواردي از این دست نابه. است
  .چنین ترجیحاتی را با بسامد زیاد و بدون یادکرد نسخه مورد پسند خویش در متن اعمال کرده است



  ٨١/      نژاد از مقامات حميدی نقدی بر تصحيح رضا انزابی
  

آیـات، روایـات،   (هـاي تـازي    سازي عبـارت  ویژه در برجسته هاي سجاوندي، به روش مصحح در کاربرد نشانه )8-2
هـایی را در گیومـه    که روشن است وي در مواردي بسیار چنین عبارت مسان است زیرا چنانناه) هاي سایر اشعار و مثل

بـه  . هاي یاد شده را بین نشانه گیومه آورده اسـت  نیاورده است؛ اما در مواردي که شمارشان کم نیست، برخی از عبارت
اي دیگر آیه یا عبارت تازي را بـدون   حهاي را با گیومه از متن تمایز بخشیده است و گاه در صف عبارت دیگر، گاهی آیه

  ...و 107، 102، 88، 82، 64هاي تازي در صفحات  براي نمونه چنین است عبارت. نشانه گیومه یادداشت کرده است
در مـتن کـه موجـب    ) فاصله واژگانی و نیم فاصله برون(چینی و توجه نکردن به فواصل بین واژگان  اشکالات حروف) 3- 8

 19براي نمونه در برگردان مقدمه تازي مقامات حمیـدي در پانوشـت صـفحه    . شود، بسامد زیادي دارد ا میه بدخوانی عبارت
فاصـله   سـفید، نـیم    به جـاي یـک فاصـله   » هستی«و » به«و بین حرف اضافه » ...دهیم او گواهی می هستی به«: چنین آمده است

  .رساند ست و برگردان عبارت تازي را نمیبه دست آمده است که نادرست ا» هستی به« رعایت شده و ترکیب 
در بسیاري موارد که کارکرد دستورمند آن را از بین برده است، از جمله در » به«چینی حرف اضافه  چنین است حروف

  .»...اصل، و بپیراست وجود بهسپاس خداوندي را که بیاراست ارواح ما را «: خوانیم که می 20  سطر نخست صفحه
بـراي  . انـد  اند و ترکیبـی تـازه پدیـد آورده    واژگانی کلمات رعایت نشده و دو واژه به هم چسبیده برون  گاه نیز فاصله

  :خوانیم ششم می  اي از مقامه نمونه در پاره
  ).66(» تر شاهدان پیراستهاز زلف تر و  خوردنی بیاورد و خوانی بنهاد از روي عروسان آراسته«

  .انی آمده است و ترکیبی تازه و البتهّ بدخوان و بی معنا سـاخته شـده اسـت   واژگ بدون فاصله برون» اززلف«در متن 
در  89نیـز، صـفحه   . واژگانی ضبط و موجب بدخوانی شده است که با دو فاصله درون 69در ص » وباخیز«: چنین است

  . ی شده استیک فاصله سفید آمده و موجب بدخوان» توبه«که بین دو لخت » از عشق بصري توبه واجب آید«: عبارت
ها گاه پیش از نشانه نقطه آمده است و گاه پس از آن و درست آن است کـه چنـین    ل بد شماره ارجاع به نسخه) 8-4

  :هاي ارجاع در این گزاره نمونه را بنگرید به شماره. هایی پیش از نقطه آورده شوند شماره
  ).66( 69»رفی بر هر طرفیاي و ظ انایی در هر گوشه. 68چون نقش ارژنگ مزین به هزار رنگ«

در  53و  48هـاي   چنین اسـت شـماره  . پس از آن آورده شده است 69ي  پیش از نقطه و شماره 68  بینید شماره که می چنان
  .کنیم پوشیم و به موارد یاد شده بسنده می نظر به بسامد این ناهمسانی در متن از یادکرد تمام موارد چشم می. 21صفحه 

و در آن معناي   اي ترتیب داده نامه گر این است که مصحح فاضل براي کتاب مقامات حمیدي واژهناهمسانی دی) 8-5
است، اما روشن نیست چرا این قاعـده را در مـواردي نادیـده انگاشـته و در       کاربرد را آورده برخی واژگان مشکل یا کم

در » مختصـر «، 22در صـفحه  » بـادروزه «هـاي   ژهبراي نمونـه وا . پانوشت متن مقامات واژگان مشکل را معنا کرده است
در ص » نیـاز «و  79ص » نقـره آزاد «، 67در ص » صـابونی «، 64در صفحه » مکفَّن«، 49در صفحه » درست«، 46صفحه 

  .است  ها آمده نامه، در پانوشت به جاي توضیح در واژه 176
ه شده است، برخی اغلاط تایپی دیگر نیز در متن ها اشار نامه پیوست کتاب به آن افزون بر اشکالاتی که در غلط) 8-6

از جمله در فهرست آغاز کتاب، نام مقامـه بیسـت و   . هاي آینده این اثر اصلاح شود راه یافته و بایسته است در ویراست
چون عذار رومی روز بدرخشید و قدم زنگـی  «: یا در عبارت. درست است »فی التعزیه«آمده است که  »فی التغریه«دوم 
 »خَلّخ«ضبط و معنا شده است و روشن نیست کدام ضبط اصح است یا  »شخسیدن«نامه  ، در واژه)74(» ...بشخشید شب



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۲

 
، بـه اشـتباه   131در صفحه » افزار پاي«آمده است یا  »سریر«و  »خلج«هاي جغرافیایی به اشتباه  در فهرست نام »سدیر«و 
  .ضبط شده است »افزاز پاي«

بـراي  . هاي ارجاع به هم ریختـه اسـت   گاه زنجیره شماره. هاي ارجاع ناهمسانی دارند رهدر مواردي چند، شما) 8-7
  :خوانیم نمونه در مقامه دوم می

در  46آدم تـا . 48چون در زمان پیري شد، مخذول خدمت گشت 47.در اوان جوانی بود، مقبول حضرت بود 46ابلیس تا«
روزه دسـت در محاسـن فرعـون     49ام بـودي، موسـی چهـارده   اگـر پیـري علّـت احتـر    ... مسجود بود 47مهد بدایت بود،

  ).33(» چهارصدساله نزدي
، شماره ارجاعی کـه بـه واژه   57 براي نمونه در مقامه پنجم در صفحه. گاهی شماره ارجاع به پانوشت ناهمسان است

  .باشد تا با توضیح مربوط همخوان شود 4شماره درست باید . داده شده نادرست است» دخل«
  :خوانیم نمونه را در مقامه نُهم می. بدل نادرست است جانمایی شماره ارجاع به نسخهگاه، 

  ).94(» کردم ها و بازارهاي آن شهر طواف می30و رشته آن متابعت بتافتم و در مزار«
آمده است و درست آن است که شـماره پـس از نشـانه    » ها«و نشانه جمع » مزار«بینید شماره ارجاع بین  که می چنان
  .».منارها: مدینه -30«: خوانیم نوشت چنین می آمد زیرا در پی جمع می

براي نمونه در . گاهی نیز مصحح از منبعی به عنوان میانجی نقل قولی بهره برده است اما نشانی منبع هنجارمند نیست
شده است که منبع اصـلی   نویسی در ادبیات فارسی، نوشته فارس ابراهیمی حریري نقل گفتار، سخنی از کتاب مقامه پیش

در پانوشت همان صفحه نشانی ارجاع چنـین آمـده   . ، نوشته ابن الطقطقی است»الفخري فی الاداب السلطانیه«آن کتاب 
  ).6(» 13نویسی در ادبیات فارسی، ابن الطقطقی، الفخري فی الاداب السلطانیه، ص  فارس حریري، مقامه. 7«: است

بر . دور است و مشخص نیست شماره صفحه مورد نظر مربوط به کدام منبع استچنین ارجاعی از هنجارهاي علمی 
باشد، در چنین مواردي بـه طـور معمـول نشـانی     » نویسی در ادبیات فارسی مقامه«که شماره صفحه مربوط به  فرض این

بن الطقطقـی، الفخـري   ا: ، نقل از13نویسی در ادبیات فارسی، ص  فارس حریري، مقامه. 7«: آورند گونه می ارجاع را این
  .شود گفتار نیز دیده می صفحه هشت پیش 6و  1ي  این ناهنجاري در ارجاعات شماره. ».فی الاداب السلطانیه

ها را از  و آن  ضبط کرده) بولد(هاي جغرافیایی و نام اشخاص، با قلم سیاه  مصحح گرامی اعلام متن را شامل نام) 8-8
که چنین روشی از هنجارهاي علمی و دانشگاهی تصحیح متون کهـن بـه    آور شد با آنباید یاد. متن تمایز بخشیده است

. اي که برگزیده است نیز، همسانی لازم را در ضبط تمام اعلام رعایت نکرده اسـت  دور است اما مصحح در همین شیوه
» شامی«و » حجازي«، »روسیان«، »انکرخی«، »بلخیان«، »بست«، »هرات«، »هند«، »روم«، »شام«چون  هایی هم نمونه را واژه

را » کرخیان«و » بلخیان«، )122صفحه (سوم با قلم نازك متن ضبط کرده است و براي نمونه، در جایی دیگر   را در مقامه
  .آورده است) بولد(با قلم سیاه 

، »فهرست احادیـث «، »قرآنفهرست آیات «، »نامه واژه«، »ها تعلیقات و افزوده«هاي کتاب شامل  بخش تعلیقات و فهرست )9
هـاي   فهرسـت نـام  «، »فهرسـت نـام اشـخاص   «، »فهرسـت لغـات و ترکیبـات   «، »هاي عربـی  ها و عبارت المثل فهرست ضرب«

مصـحح در تعلیقـات و در گسـترش    . ي این بخش نیز برخی نکات شایسته گفتن اسـت  درباره. است» نامه غلط«و » جغرافیایی
که یادآور آشـنایی وسـیع آن اسـتاد      ویژه درباره ابیات و عبارات تازي افزوده رزشمند را بهاشارات مقامات، نکاتی خواندنی و ا
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گاهی البته توضیح عبارت یا اصطلاحی به درستی نیامده است که براي . افتد بر ادب عرب است و براي خواننده پیگیر مفید می
  .به آن اشاره شد) 4- 1- 7(این مقاله در پاره شماره یاد کرد که در » بر ناخن انداختن«توان از شرح اصطلاح  نمونه می

شـایان گفـتن   » هاي جغرافیایی فهرست نام«درباره . اند با دقتی بسنده فراهم آمده» نامه واژه«ویژه  هاي کتاب، به فهرست
بـر   هـاي کتـاب افـزون    ها در متن مقامات است، حال آن که در تعلیقات و افزوده است که این فهرست شامل بسامد نام

از این رو، بهتر آن بود فهرست یاد شده، مـتن مقامـات و   . تکرار بسیاري از این اعلام، نام جاهاي دیگري نیز آمده است
در . اي شـده اسـت   نامه کتاب یاد کرد که موجب نادرستی دوبـاره  اي در غلط نیز باید از اشاره. گرفت تعلیقات را دربرمی

  :ت عربی، بیتی فارسی هست که ضبط آن چنین استاي از مقامه هیجدهم، پس از دو بی پاره
  ز بهر کسب ز در پاي خـون بـرون نـنهم   

  
ــدوم     ــه در ب ــم در ب ــل عل بــیکن از ق   ول

                                          )119(  
آور باید یاد). 289(درست است » دریاي خون«غلط و » در پاي خون«نامه کتاب یادآور شده است که  مصحح در غلط

کـه در نسـخه   . »برون ننهم پاي خودز بهر کسب ز در، «: ها هر دو فاسدند و ضبط درست چنین است شد که این ضبط
  ).152: 1339حمیدالدین بلخی، (آمده است ) پاي خود(ابرقویی نیز همین ضبط 

  
  نتیجه

پـردازي در   گري و قصـه  روایت اي از هنر دهنده گوشه مقامات حمیدي اثري خواندنی در سبک نثر فنّی معتدل و بازتاب
از زمان تألیف این کتاب، هم نویسـندگان نامـدار روزگـار پـس از قاضـی حمیدالـدین، قـدرت        . تاریخ ادبی ایران است
هـایی   هاي گوناگونی از آن استنساخ شده و به کتابخانـه  اند، هم به علّت پذیرش عام اثرش، نسخه نویسندگی او را ستوده

هاي کهن فارسی از تحریف کاتبان در امـان   چون بسیاري از متن از این رو، هم. هان رفته استدر چهارگوشه ایران و ج
را از این   نژاد در تصحیح مقامات حمیدي بهترین نسخه یاد رضا انزابی که در یکی دو دهه گذشته، زنده با آن. نمانده است

لمـی تصـحیح انتقـادي متـون و هـم بـه علّـت        کتاب فراهم آورده است اما هم به دلیل غفلت از برخـی هنجارهـاي ع  
هاي بسیار زیادي در این تصحیح راه یافته است که از اعتبار علمی این کوشـش   انگاري در ویرایش متن، ناهمسانی سهل

بنابراین، بایسته است در گـام  . کند رو می کاهد و استناد به آن را در مباحث علمی و دانشگاهی با خدشه روبه ارجمند می
هاي بعد با ویراستی تازه منتشر شود و در گام مهم دیگري، تصحیحی تـازه و انتقـادي از    این تصحیح در چاپ نخست،

  .7متن مقامات فراهم شود و در دسترس خوانندگان و پژوهندگان نثر فارسی قرار گیرد
  

  ها نوشت پی
؛  بهار، 3-19: 1346ابراهیمی حریري، . فارسی نک آن در ادب تازي و  براي آگاهی بیشتر درباره مقامه، وجه تسمیه و پیشینیه -1

  .534-623: 1390؛ خطیبی، 2/328-325: 1390
اما فارس ابراهیمی حریري در ) 2/958: 1388صفا، (است   هاي کتاب را بیست و چهار فقره ذکر کرده االله صفا شمار مقامه ذبیح -2

شناختی، آن را افـزوده دیگـران بـر     لدین تردید کرده و به دلایل سبکبه قاضی حمیدا» فی الخریف«بحثی ممتعّ، در انتساب مقامه 
نژاد نیز در تصحیح خویش از افزودن ایـن مقامـه بـر     انزابی). 123-134: 1346ابراهیمی حریري، (است   مقامات حمیدي پنداشته

  .کتاب چشم پوشیده است



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۴

 
سـراي بـوده اسـت و     میدي که حمامه طبع او همه سجعمقامه ح«: سعدالدین وراوینی در ستایش مقامات حمیدي نوشته است -3

  ).9-10: 1386وراوینی، (» .اسماع خوانندگان بر نواي اسجاع او از یکدیگر فرا گرفته) را(هاي ممزوج از قدح و مدح آن  قدح
  :آمیز انوري که از اغراق نیز به دور نیست، چنین است ستایش  اي از سروده پاره -4

  ا حدیث مصطفییهر سخن کان نیست قرآن 
  اشک اعمی دان مقامات حریـري و بـدیع  

  نی بـر عـدو  ااز مقاماتت اگر فصلی بخـو 
  ل کرد ازو گفت اي عجبمأعقل کل خطیّ ت

  

  هـات از مقامات حمیدالدین شد اکنون ترّ  
ــات   پــیش آن دریــاي مالامــال از آب حی
  حالی از نامنطقی جذر اصـم یابـد نجـات   

  القضـات  علم اکسیر سخن داند مگر اقضی
  )2/523: 1340انوري، (                      

اکبر ابرقویی است که بـدون نـام وي منتشـر شـده      سید علی  الملل در واقع همان نسخه که گفتیم، چاپ شرکت نشر بین چنان -5 
نویسی اسـت، بـدون    شناسیِ بهار درباره مقامه و مقامه اي از جلد دوم کتاب سبک پیوست شده در آغاز کتاب نیز پاره  مقدمه. است

  .که از نام آن بزرگ یادي شود آن
بررسی و به آن استناد شده است و از این پـس، در  ) 1389(نژاد  در این مقاله، آخرین چاپ مقامات حمیدي به تصحیح انزابی -6

  .ارجاع به مقامات حمیدي، تنها به ذکر شماره صفحه اکتفا خواهد شد
تن ملاحظات یاد شده، متنِ مصحح و منقَّحی را از مقامات حمیدي در دست تدوین دارند نویسندگان مقاله، با پیش چشم داش -7

  .اي نزدیک منتشر خواهد شد  که در آینده
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